
آیا علم انسان اسلام، معنا دارد؟

✅ از آنجا که در  نظریه معرفت شناس رجاء سخن از تولید  علوم انسان اسلام رفته است
و البته جوانب مسئله در کتابِ هنوز منتشر نشده ی “فلسفه علم برای تولید علم”، کاویده شده
و به  ذهن اندازی های محتمل و موجود پاسخ داده شده است اما بسیار مناسب است در

اینجا به چند نته اشاره کنم.

علم، حقیقت یپارچه دارد. نظریه معرفتشناخت رجاء از جمله نظریات است که قائل به
یپارچ علم است (به تقریری که در کتاب آمده است) علم، هنجار یپارچه و تحقق رو به

یپارچ دارد… پس علم دین و سایر علوم، گزارش از ی واقعیت هستند.

علم اسلام، علم است که با منبع، روش و غایت دین تعامل علم ساخت دارد. از این
،مسئله، استفاده نمیشود که همه ی علوم ضرورتا این گونه باشند. مثلا” ریاضیات، فیزی
متالوژی، مانی و… از جمله علوم هستند که تعامل با معرفت دین ندارند و عمدتا در
 سپهر معرفت در تعامل با علوم همخانواده خود هستند. اینه چه علوم با هم تعامل معرفت

شناخت برقرار م کند را خود جریان منطق علم مشخص م کند.

علوم انسان، ساختار نسبتا مشابه دارند و چنانه در کتاب تقریر شده است علوم بصورت
فراکتال و خودهمانند رشد م کنند. تعامل علم ساخت فرآمدهای معرفت دین، با علوم دیر
در سـپر معرفـت یسـان نیسـت. مثلا بخـش ریاضیـات علـوم انسـان، بـا مفـاهیم دینـ تعامـل
علم یا متب و غایت و مفاهیم علوم هر علم  (soft) چندان ندارد، ول حوزه های نَرم 

انسان با معرفت دین کثیرالتعامل است.

اسلام نداریم، اما جامعه شناس اسلام و شیم القاعده، ریاضیات یا فیزی پس عل
داریم؛ چرا که انسان شناس اسلام داریم.

نظریـه رجـا بـر ضـرورت حیـات گفتـوی عالمـان علـوم در سـپهر معرفـت تاکیـد دارد. ورود
عالمان دین در سپهر معرفت و مباحثات علوم، به معنای اصرار بر دیالوگ با تمام سپهر
معرفت و افاده به همه علوم نیست. بله به این معنا است که علم دین، اساسا به جهت
موضوع و غایت با بسیاری از علوم تعامل علم ساخت دارد و باید داشته باشد، در پرتو این
تعامل، اگر چه معرفت دین، کمتر متحول میشود، اما علم دین (علم انسان اسلام) زاده و
متحول م شود. مثلا” علم اخلاق اسلام اگرچه شامل گزاره های ثابت است؛ اما ابواب و
مسائل آن در پرتو علوم دیر؛ زیاد میشود و مثلا باید با عصب شناس و ژن شناس رفتار
اخلاق در دیالوگ و نسبت به آن مسئول باشد، تا علم با کفایت بماند. این با کفایت، حتما

کفایت ایدولوژی و کلام نیست بله عمدتا کفایت در توصیف و هنجارسازی است.
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کسان که به مسئله علم انسان روی خوش نشان نم دهند، گاه اصل مسئله را متوجه نشده
اند و گاه نران های درست را در این مسئله مطرح کرده اند. در هر حال اسلامیت علم
انسان خواسته ناخواسته در جامعه مومنان شل م گیرد. اما باید نران بود که جنبه
ایدئولوژی و تعصبات نادرست دین و نیز کژکارکردهای باورمندی، در فرآیند آن تاثیر نند.

فایده تولید علم انسان اسلام، همان فایده علم دین است. علم دین در عصر جدید باید در
قالب علم انسان اسلام نمود یابد. تمدن اسلام و توسعه سیاس جامعه و آناه توسعه کل
جامعه، بدون آن میسور نیست. در مقام تحقق البته باید توسعه سیاس باشد تا علم رخ بدهد،

اما علم انسان، در جامعه مومنان حتما و به مرور اسلام میشود.
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